
14 الاستصحاب في حالات توارد  20-7-88
 الحالتين



2

)ع(امام جعفر صادق

شايد اصح و اتقن روايات گفتـه  )ع(درباره تاريخ ولادت و وفات و عمر حضرت صادق •
و وفـات ايشـان در    83تولد آن حضرت در مدينـه در سـال   : شيخ مفيد در ارشاد باشد

هجرى و مدفن ايشـان در بقيـع در كنـار پـدر و جـد بزرگـوار و عـم         148شوال سال 
مادر آن حضرت ام فروه دختر قاسم بن محمـد بـن ابـى    .باشد مى)ع(بزرگش امام حسن

بكر بود

سـال بعـد از    19و )ع(سال در كنار جدش امام زين العابـدين  12حدود )ع(امام صادق •
به سر برد و بعد از پدر بزرگوارش مدت )ع(رحلت آن حضرت با پدرش امام محمد باقر

: آن حضرت ده فرزند داشت بـه ترتيـب ذيـل   .دار بود سال امامت مسلمانان را عهده 34
ام فروه كه مادر ايشان فاطمه دختر حسين بن على بن حسين )3عبد االله، )2اسماعيل، )1

علـى،  )8عبـاس،  )7محمـد،  )6اسـحاق،  )5، )ع(امام موسـى كـاظم  )4عليهماالسلام بود، 
.فاطمه،  كه از مادران مختلف بودند)10اسماء، )9
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)ع(امام جعفر صادق

يكـى از ادوار پـر آشـوب تـاريخ     )ع(دوران امامت حضرت صـادق  •
سـال  (148هجـرى تـا سـال     114اين دوره كه از سال .اسلام است

طول كشيده است شاهد ظهور و قتل زيد بن على )وفات آن حضرت
 132(انتقال خلافت از بنى اميه به بنى عبـاس .)ق.ه 122(بن الحسين

كشته شدن عبـد اللّـه   .)ق.ه 137(كشته شدن ابو مسلم خراسانى.)ق.ه
بن حسن بن حسن در زندان منصور و كشته شدن فرزندان او محمـد  
بن عبد االله ملقب به نفس زكيه و ابراهيم بن عبد االله معروف به قتيـل  

.است.)ق.ه 146و  145سال (و بناى شهر بغداد.)ق.ه 145(باخمرى
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)ع(امام جعفر صادق
آن حضرت در اين حوادث مهم سياسى مـورد توجـه و نظـر عـده      •

زيادى از مسلمانان بود و حتى بسيارى از مردم او را براى خلافـت  
دانسـتند، امـا او بيـنش     تر از سفاح و منصـور مـى   مناسبتر و شايسته

دانسـت كـه    سياسى و دورنگرى عميقى از خود نشان داد و چون مى
جريان حوادث در مسيرى ديگر و بر خلاف مقاصد واقعى اسـلام و  

ها و آشوبهاى زمانه دور نگاه داشـت   اهل سنت است خود را از فتنه
و با اين وسيله مشعل فروزان امامت و علم را كه بسيار مـورد نيـاز   

.اهل آن عصر بود از خاموشى در امان داشت
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)ع(امام جعفر صادق
در اواخر خلافت بنى اميه، داعيان بنى عباس در خراسان به شدت بر ضـد بنـى    •

كردند و سران سپاه را مخصوصا در خراسان به بيعت بنى عباس فرا  اميه تبليغ مى
صـورت  »رضـى مـن آل محمـد   «خواندند و اين امر در زير پوشش دعوت به مى

آل «گرفــت يعنــى دعــوت بــه كســى كــه مــورد رضــايت مــردم باشــد و از مــى
شـده بودنـد و   »رضى مـن آل محمـد  «بعضى از علويان فريفته ظاهر.باشد»محمد

سـر  .پنداشتند در صورت سقوط بنى اميه مردم بـه ايشـان روى خواهنـد آورد    مى
و دو )ع(دسته اين علويان عبد االله بن حسن بن حسن بـن علـى بـن ابـى طالـب     

چـون اخبـارى دربـاره    .پسرش محمد بن عبد االله و ابـراهيم بـن عبـد االله بودنـد    
از آل محمد شايع بود و همچنين شايع بود كه نام او و نام پدرش با »مهدى«ظهور

و پـدر ايشـان يكـى اسـت، آرزوى علويـان حسـنى در       )ص(نام حضرت رسول
همان مهدى موعود باشد و خلافت را قبضه كنـد خيلـى   »محمد بن عبد االله«اينكه

.زياد بود
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)ع(امام جعفر صادق
اما جريان حوادث به نوعى ديگر بود و داعيان بـه سـقوط خلافـت     •

كردند و احفاد عبد  بنى اميه مردم را در نهان به بنى عباس دعوت مى
كردنـد و   االله بن عباس خود را براى تصدى مقام خلافت آمـاده مـى  

ابراهيم امام پسر محمـد بـن   )ع(بزرگان آنها در زمان حضرت صادق
على بن عبد االله بن عباس و برادرانش ابو العباس سفاح و ابو جعفـر  

.منصور بودند
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)ع(امام جعفر صادق
اى از  بنا به خبرى كه در مقاتل الطالبيين آمده است روزى در سالهاى آخر خلافت بنـى اميـه عـده    •

جمع شده بودند كـه  )موضعى ميان مكه و مدينه(»ابواء«بزرگان بنى هاشم از بنى عباس و علويان در
از آن جمله ابراهيم بن محمد بن على بن عبد االله بن عباس و بـرادرانش ابـو جعفـر منصـور و ابـو      
العباس سفاح از بنى عباس و  عبد االله بن حسن و پسرانش محمد بن عبد االله و ابراهيم بن عبد االله از 

در آن مجلس يكى از افراد به نام صالح بن على پيشنهاد كرد كه همگى بـه يـك تـن    .علويان بودند
دانيـد كـه ايـن پسـر مـن       عبد االله بن حسن فورا گفت كـه مـى  .بيعت كنند و او را خليفه آينده بدانند

ابو جعفر منصور گفت چنين است و همه با محمد بـن  .است و بياييد تا با او بيعت كنيم»مهدى«همان
فرستادند و چون حضرت به آن مجلس آمـد  )ع(پس از آن به دنبال امام صادق.عبد اللّه بيعت كردند

نرسـيده اسـت و   )يعنى ظهـور مهـدى  (و از حقيقت امر آگاه شد فرمود چنين مكنيد كه زمان اين كار
پندارى كه اين پسر تو همان مهدى است چنين نيسـت   اگر مى: روى به عبد االله بن حسن كرده فرمود

خواهيد در راه خدا قيام كنيد ما به جاى تو بـا پسـر تـو     و هنوز وقت آن فرا نرسيده است و اگر مى
ايـن خلافـت از آن تـو و    : كنيم و پس از مشاجره لفظى كوتاه با عبد االله بن حسن فرمـود  بيعت نمى

پس از آن . فرزندان تو نخواهد بود بلكه از آن اينها خواهد بود و دست به پشت ابو العباس سفاح زد
: به راه افتاد و در حالى كه به دست عبد االله بن عبد العزيز زهرى تكيه داده بود خطاب به او فرمـود 

مقصود ابـو جعفـر   (آرى، فرمود خلافت از آن او خواهد بود: را ديدى؟گفت»رداى زرد«آيا صاحب
).منصور است
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)ع(امام جعفر صادق
در اين مجلس كه در سالهاى آخر خلافت بنى اميـه بـوده اسـت و     •

انـد مطلـب بـر سـران مـذكور       سران بنى عباس در آن حضور داشته
پوشيده نبوده است و ايشان كه در همان وقت داعيـان و مبلغانشـان   
همه جا پراكنده بودند از حقيقت قضايا آگاهى داشتند اما چون زيـر  

خواستند از  كردند مى عمل مى»رضى من آل محمد«پوشش دعوت به
مقاصد علويان حسنى كه مردم ساده انديشى بودند آگاه شـوند و در  
وقت مناسب ضربه خود را فرود آورند و مخصوصا ابوجعفر منصـور  

گر بود تظاهر به بيعت با محمد بن عبد  كه مردى بسيار سائس و حيله
.االله بن حسن كرد تا كاملا به نيت او پى ببرد
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)ع(امام جعفر صادق
از پشت پرده خبر داشت و به همين جهت در )ع(اما حضرت صادق •

بنا بر روايت مفصـلى كـه   .دامى كه منصور براى او گسترده بود نيفتاد
در كافى آمده است عبد االله بـن حسـن هنگـام خلافـت منصـور از      

دعوت كرد كه در قيـام بـر ضـد منصـور بـه او و      )ع(حضرت صادق
پسرانش بپيوندد و آن حضرت به شدت از اين امر ابا كرد و او را نيز 

بـر جـايى   )يعنى محمد(از اين كار نهى فرمود و فرمود كه اين پسر تو
جز ديوارهاى مدينه مالك نخواهد بود و اگـر بكوشـد حكمـش بـه     

.طائف نخواهد رسيد
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)ع(امام جعفر صادق
بنا به اين روايـت محمـد بـن عبـد االله پـس از آنكـه خـروج كـرد از حضـرت           •

خواست تا با او بيعت كند و حضرت امتناع كرد و او دسـتور داد تـا آن   )ع(صادق
اما رواياتى ديگر هم هست كه حضرت از گرفتـارى  .حضرت را به زندان انداختند

اى از آن  سخت ملول و دلتنگ بود و نامه)ع(عبد االله بن حسن و احفاد امام حسن
حضرت به عبد اللّه بن حسن نقل شده است كه آن حضرت در هنگام گرفتارى و 

إلـى الخلـف الصـالح و    «بردن ايشان از مدينه به كوفه نوشته است و عنـوان نامـه  
در اين نامه آن حضـرت عبـد االله بـن    .است»الذرية الطيبة من ولد أخيه و ابن عمه

حسن و ديگر بنى اعمام خود را از گرفتاريها و مصائبى كه برايشـان پـيش آمـده    
بحار الانوار، .(بود تسليت داده است و از لحاظ مضمون و محتوا بسيار عالى است

)به بعد 47/299
روايات ديگرى هم هست كه به قول مجلسى دلالت دارد بر اينكه اولاد حسن در  •

.اند عارف بوده)ع(آن هنگام به حق امام صادق
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)ع(امام جعفر صادق
در اينجا بايد گفت كه اگر چه آن حضرت از بيعت با محمد بـن عبـد االله    •

به دست منصور هم ابدا راضى نبـود  )ع(ابا كرد اما از قتل اولاد امام حسن
و بلكه ملول و محزون بود و اگر ايشان را از قيام بـر ضـد منصـور نهـى     

فرمود نه به جهت طرفدارى از منصور بود كه اين معنى به دلايل قاطع  مى
دانسـت در ايـن    به هيچ وجه درست نيست بلكه به جهت آن بود كه مـى 

شكست خواهند خورد و كشته خواهنـد  )ع(مبارزه نابرابر اولاد امام حسن
خواست كه چنين حوادثى اتفاق افتد و بر حسب وظيفـه   شد و هرگز نمى

داشت، اما نفس قيام بر ضـد   شرعى،  ايشان را از وقوع در مهلكه باز مى
منصور و خلفاى بنى عباس و عمال ايشان در نزد امام امرى درست بـود  

.زيرا قيام بر ضد ظلم و سياهكارى بود



12

)ع(امام جعفر صادق
منصور پس از غلبه بر محمد بن عبد االله و ابراهيم بن عبد االله،  امام  •

روايـات متعـددى در بـاب    .را از مدينه به عراق فرا خواند)ع(صادق
رفتن حضرت صادق به نزد منصور در دست است و مجلسى آنها را 

ما جرى بينـه  «در باب)ع(در بحار الانوار در شرح احوال امام صادق
الســـلام و بـــين المنصـــور و ولاتـــه و ســـائر الخلفـــاء و  عليـــه

.آورده است»...الناصبين
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الاستصحاب في حالات توارد الحالتين - 9
و أخرى يشك في حكم و عدمه نتيجة انَّ الحالة السابقة متعددة بأَن  •

يعلم بثبوته في فترة سابقة كما يعلم بعدمه أو ثبوت خلافه سابقاً أيضاً 
و لكن لا يعلم بالوارد و المورود من الحالتين فيشك تبعا لـذلك فـي   
الحكم إثباتاً و نفياً، و هذا ما يسمى بتوارد الحالتين كما إذا علم بأنـه  
توضأ كما يعلم بأنه قد أحـدث و لكنـه لا يـدري المتقـدم منهمـا و      

المتأخر فيشك في كونه متطهراً الآن أو محدثاً،

325، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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الاستصحاب في حالات توارد الحالتين - 9

فهل يجري هنا استصحاب كل من الحالتين و يتعارضان أو لا يجري  •
ء منهما أو يجري فـي معلـوم التـاريخ منهمـا دون مجهولـه،       في شي

: وجوه

325، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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الاستصحاب في حالات توارد الحالتين - 9
لا ينبغي الإشكال في جريان استصحاب الحالة المعلوم تاريخهـا فـي   •

نفسه كما إذا علمنا بالطهارة عند الفجر و علمنا إجمالاً بالحـدث امـا   
قبل الفجر أو بعده، فانَّ هذا لا يمنع عن جريـان استصـحاب الطهـارة    

ء من الاعتراضات و المناقشـات المتصـورة فيـه عـدا      لعدم ورود شي
توهم انَّ العلم الإجمالي يتعلق بالواقع و على تقدير كون معلومه بعـد  
الفجر تكون الطهارة منتقضة باليقين، إلاّ انَّ هذا التوهم باطـل مبنـى و   

. بناء على ما تقدم

325، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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الاستصحاب في حالات توارد الحالتين - 9
و اما الاستصحاب في الحالة المجهـول تاريخهـا سـواء كـان الآخـر      •

مجهول التاريخ أم معلومه، فالصحيح أيضاً جريان الاستصـحاب فيـه   
من دون محذور،

325، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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